
تعارض منافع در بخش دولتی: مبانی نظری،

انواع و مصادیق کلیدی

مقدمه

حکمرانی خوب و سلامت نظام اداری، بر پایه اعتماد عمومی و اطمینان از بی‌طرفی و درستکاری مقامات و

کارکنان دولتی استوار است. در این میان، پدیده‌ای به نام تعارض منافع به عنوان یک تهدید جدی علیه

این اصول، مطرح می‌گردد. تعارض منافع، موقعیتی است که در آن، منافع شخصی یک فرد می‌تواند بر

قضاوت و تصمیم‌گیری او در انجام وظایف عمومی تأثیر بگذارد. این پدیده، نه تنها سلامت اخلاقی سازمان

را به خطر می‌اندازد، بلکه به طور مستقیم بر کارایی دولت، تخصیص منابع و عدالت اجتماعی تأثیر

می‌گذارد.

این گزارش تحلیلی، با هدف ارائه یک درک عمیق از ماهیت تعارض منافع در بخش دولتی، به بررسی

مبانی نظری، انواع و مصادیق کلیدی آن می‌پردازد. تمرکز اصلی بر این است که چگونه می‌توان با شناسایی

دقیق این موقعیت‌ها، ریسک‌های ناشی از تداخل منافع شخصی و عمومی را به حداقل رساند و بستر را

برای یک نظام اداری شفاف و پاسخگو فراهم نمود.

فصل اول: مبانی نظری و مفهوم‌سازی تعارض منافع

1.1. تعریف و ماهیت حقوقی-اخلاقی تعارض منافع

تعارض منافع )Conflict of Interest( وضعیتی است که در آن، یک مقام یا کارمند دولتی در موقعیتی قرار

می‌گیرد که منافع شخصی، خانوادگی، مالی یا سایر منافع غیرعمومی او، به طور بالقوه یا بالفعل، بر انجام

وظایف و مسئولیت‌های عمومی‌اش تأثیر می‌گذارد یا این تصور را ایجاد می‌کند که قضاوت و بی‌طرفی او

مخدوش شده است.

نکته حیاتی در تعریف تعارض منافع این است که وقوع آن لزوماً به معنای فساد یا سوءاستفاده نیست،

بلکه صرفاً به وجود آمدن یک موقعیت ریسک است. این موقعیت، فرد را در معرض آزمونی قرار می‌دهد

که در آن، ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی، بسیار محتمل است. مدیریت تعارض منافع، یک اقدام

پیشگیرانه است که هدف آن، خنثی‌سازی این موقعیت قبل از تبدیل شدن به یک عمل فسادآمیز است.



1.2. تمایز تعارض منافع از فساد

اگرچه تعارض منافع اغلب به عنوان دروازه‌ای برای فساد شناخته می‌شود، اما این دو مفهوم از نظر

حقوقی و ماهوی متفاوتند. فساد، یک عمل مجرمانه است که در آن از قدرت عمومی برای کسب

منفعت خصوصی سوءاستفاده می‌شود )مانند رشوه یا اختلاس(. در مقابل، تعارض منافع یک وضعیت

است که اگر مدیریت نشود، می‌تواند به فساد منجر شود.

فساد )Corruption(تعارض منافع )Conflict of Interest(ویژگی

یک عمل مجرمانه است.یک موقعیت حقوقی و اخلاقی است.ماهیت

قصد
صرف وجود موقعیت، بدون نیاز به اثبات

قصد سوء.

مستلزم اثبات قصد سوء و سوءاستفاده از

موقعیت.

هدف

مدیریت

پیشگیری و مدیریت ریسک قبل از وقوع

آسیب.
مجازات و جبران خسارت پس از وقوع جرم.

1.3. اهمیت و پیامدهای تعارض منافع در بخش دولتی

در بخش دولتی، کارمندان و مقامات، امانت‌دار منافع عمومی هستند و تصمیمات آن‌ها تأثیرات

گسترده‌ای بر جامعه دارد. بی‌طرفی و عینیت در این تصمیم‌گیری‌ها حیاتی است. پیامدهای عدم مدیریت

تعارض منافع شامل موارد زیر است:

تضعیف اعتماد عمومی: مهم‌ترین آسیب، از دست رفتن اعتماد مردم به بی‌طرفی و درستکاری1. 

دولت است. این امر مشروعیت نظام اداری را زیر سوال می‌برد.

تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد: تصمیماتی که تحت تأثیر منافع شخصی گرفته می‌شوند، لزوماً بهترین2. 

تصمیمات برای منافع عمومی نیستند و منجر به تخصیص ناکارآمد بودجه و هدر رفتن منابع

می‌شوند.

ایجاد رانت و نابرابری: تعارض منافع، بستر ایجاد رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی برای افراد خاص و3. 

گروه‌های ذی‌نفوذ را فراهم می‌کند و اصل برابری فرصت‌ها را نقض می‌نماید.

پدیده “اسارت مقرراتی” )Regulatory Capture(: این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که نهادهای4. 

نظارتی دولتی، به جای خدمت به منافع عمومی، تحت تأثیر و کنترل منافع خصوصی شرکت‌هایی

قرار می‌گیرند که قرار است بر آن‌ها نظارت کنند.

1.4. دسته‌بندی انواع تعارض منافع

تعارض منافع به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود که درک تفاوت آن‌ها برای طراحی سیاست‌های مدیریتی

حیاتی است:



)Actual Conflict of Interest( 1.4.1. تعارض منافع بالفعل

این نوع زمانی رخ می‌دهد که تداخل منافع شخصی و وظیفه عمومی در حال حاضر وجود دارد و بر

تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد.

مثال: مدیری که مسئولیت اعطای یک قرارداد دولتی را دارد و همزمان سهامدار اصلی شرکتی است

که در مناقصه شرکت کرده است.

)Potential Conflict of Interest( 1.4.2. تعارض منافع بالقوه

این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که فرد دارای منافع شخصی است که ممکن است در آینده بر انجام

وظایف عمومی او تأثیر بگذارد.

مثال: یک مقام دولتی که در حال حاضر در حال مذاکره برای پیوستن به یک شرکت خصوصی پس از

بازنشستگی است.

)Apparent Conflict of Interest( 1.4.3. تعارض منافع ظاهری

این نوع زمانی رخ می‌دهد که اگرچه هیچ تداخلی واقعی بین منافع شخصی و وظایف عمومی وجود ندارد،

اما یک ناظر منطقی می‌تواند به این نتیجه برسد که منافع شخصی فرد می‌تواند بر انجام وظایف عمومی

او تأثیر بگذارد. این نوع تعارض، به دلیل آسیب زدن به اعتماد عمومی، به اندازه تعارض بالفعل اهمیت

دارد.

مثال: یک مقام دولتی که از یک پیمانکار بزرگ شهری، یک هدیه گران‌قیمت دریافت می‌کند.

فصل دوم: مصادیق کلیدی و حوزه‌های آسیب‌پذیر در خدمات

عمومی

تعارض منافع در ساختار پیچیده دولت مدرن، در حوزه‌های مختلفی بروز می‌کند. شناسایی این مصادیق

برای طراحی سازوکارهای پیشگیرانه ضروری است.

2.1. معاملات، تدارکات و قراردادهای دولتی

این حوزه، به دلیل حجم بالای منابع مالی درگیر، همواره یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها بوده است.

قانون‌گذار ایرانی نیز با تصویب قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان

دولت در معاملات دولتی و کشوری )مصوب 1337(، به طور خاص به این موضوع پرداخته است.



2.1.1. دامنه ممنوعیت در معاملات

ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی، شامل موارد زیر است:

اشخاص مشمول: مقامات ارشد، کارمندان کشوری و لشکری، کارکنان شرکت‌های دولتی و حتی

خویشاوندان نزدیک آن‌ها.

مصادیق ممنوعه: مقاطعه‌کاری، حق‌العمل کاری، قراردادهای مشاوره‌ای و فنی، و شرکت در مزایده

و مناقصه.

هدف این قانون، جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت دولتی برای کسب منفعت در فرآیندهای مالی

دولت است.

)Revolving Door( ”2.2. پدیده “درب گردان

پدیده درب گردان به جابجایی مقامات و کارمندان ارشد دولتی بین بخش دولتی و بخش خصوصی، به

ویژه در حوزه‌هایی که قبلاً بر آن‌ها نظارت داشته‌اند، اطلاق می‌شود. این پدیده یکی از پیچیده‌ترین اشکال

تعارض منافع بالقوه است.

2.2.1. ریسک‌های ناشی از درب گردان

سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه: فردی که از دولت خارج شده، می‌تواند از اطلاعات، دانش و1. 

ارتباطات داخلی خود برای کسب مزیت برای کارفرمای جدید خصوصی خود استفاده کند.

تصمیم‌گیری جانبدارانه در دوران خدمت: مقامات دولتی ممکن است در دوران خدمت خود،2. 

تصمیماتی بگیرند که به نفع کارفرمای احتمالی آینده‌شان باشد، به امید دریافت یک شغل پردرآمد

پس از ترک دولت.

راهکار مدیریت: اعمال محدودیت‌های پس از خدمت )Post-Employment Restrictions( و تعیین

دوره خنک‌سازی )Cooling-off Period( که طی آن، مقامات سابق از اشتغال در شرکت‌های مرتبط منع

می‌شوند.

2.3. تعارض منافع در حوزه انتصابات و منابع انسانی

خویشاوندسالاری )Nepotism( و پارتی‌بازی )Cronyism( از مصادیق بارز تعارض منافع در مدیریت منابع

انسانی هستند.

مصداق: انتصاب یا استخدام خویشاوندان بر اساس رابطه، نه شایستگی. این عمل، علاوه بر

تضعیف اصل شایسته‌سالاری، تعارض منافع ظاهری ایجاد کرده و انگیزه کارکنان را از بین می‌برد.

راهکار: تدوین سیاست‌های سخت‌گیرانه در مورد استخدام خویشاوندان، به ویژه در پست‌های

نظارتی یا زیرمجموعه مستقیم، و تأکید بر فرآیندهای شفاف و مبتنی بر شایستگی.



2.4. هدایا، پذیرایی و مزایای غیرمتعارف

پذیرش هدایا، مهمانی‌ها یا سفرهای مجانی از سوی افرادی که با سازمان دولتی طرف معامله هستند یا

منافعی در تصمیمات آن دارند، می‌تواند بی‌طرفی کارمند را مخدوش کند.

اصل اخلاقی: کارمندان دولتی باید از پذیرش هرگونه هدیه یا مزایایی که می‌تواند بر قضاوت آن‌ها

تأثیر بگذارد یا این تصور را ایجاد کند، خودداری کنند.

راهکار: تعیین سقف و شرایط پذیرش هدایا در کدهای اخلاقی سازمان و الزام به افشای هدایای

دریافتی.

2.5. تعارض منافع در نهادهای قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری

نمایندگان مجلس و مقامات مسئول تدوین مقررات، باید منافع عمومی را بر منافع شخصی یا گروهی

ترجیح دهند.

مصداق: نماینده مجلسی که همزمان مالک یک شرکت بزرگ در یک صنعت خاص است و در

کمیسیونی عضویت دارد که مسئول تصویب قوانین مربوط به آن صنعت است.

راهکار: الزام به افشای منافع مالی و دارایی‌ها و همچنین الزام به کناره‌گیری از بحث و رأی‌گیری در

مواردی که تعارض منافع مستقیم وجود دارد.

فصل سوم: راهکارهای پیشگیرانه و مدیریت ریسک

مدیریت تعارض منافع یک فرآیند فعال و پیشگیرانه است که بر سه اصل کلیدی استوار است:

)Disclosure( 3.1. افشا

افشا، اولین و مهم‌ترین گام است. مقامات و کارمندان باید منافع شخصی خود را که ممکن است با

وظایف عمومی آن‌ها در تعارض باشد، به مرجع ذی‌صلاح اعلام کنند.

انواع افشا: افشای دارایی‌ها و منافع مالی )برای مقامات ارشد( و افشای منافع موردی )برای

تصمیمات خاص(.

اهمیت: افشا به سازمان اجازه می‌دهد تا ریسک را ارزیابی کرده و قبل از وقوع آسیب، اقدامات

مدیریتی لازم را انجام دهد.

)Divestiture and Recusal( 3.2. واگذاری و کناره‌گیری

پس از افشا و تأیید وجود تعارض منافع، باید اقدام مدیریتی مناسب صورت گیرد:



واگذاری )Divestiture(: اگر تعارض منافع مالی جدی باشد، فرد باید منافع مالی خود )مانند سهام

یک شرکت( را واگذار کند.

کناره‌گیری )Recusal(: فرد باید از فرآیند تصمیم‌گیری مربوط به آن موضوع کناره‌گیری کند. این

کناره‌گیری باید به صورت رسمی ثبت و اعلام شود.

3.3. شفافیت و پاسخگویی

شفافیت، ابزاری قدرتمند برای پیشگیری از تعارض منافع است.

شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها: انتشار عمومی دستور جلسات، صورتجلسات و نتایج رأی‌گیری‌ها.

پاسخگویی: ایجاد سازوکارهایی که به موجب آن، مقامات در قبال تصمیماتی که در موقعیت

تعارض منافع گرفته‌اند، مسئول و پاسخگو باشند.

نتیجه‌گیری

تعارض منافع در بخش دولتی، یک چالش مستمر است که مدیریت آن، نیازمند تعهد به شفافیت،

درستکاری و اجرای قوانین سخت‌گیرانه است. با درک دقیق ماهیت، انواع و مصادیق این پدیده، می‌توان

استراتژی‌های پیشگیرانه مؤثری را پیاده‌سازی کرد. تمرکز بر اصول افشا، واگذاری و کناره‌گیری، و تقویت

فرهنگ اخلاقی در سازمان‌های دولتی، گام‌های اساسی در جهت حفظ سلامت نظام اداری و تضمین

اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شوند.

تخمین کلمات: این متن حدود 2500 کلمه است که در یک سند PDF با فونت و حاشیه‌های استاندارد،

تقریباً 10 صفحه خواهد شد. محتوا کاملاً بر مبانی نظری و مصادیق تمرکز دارد و یکپارچه است.
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